
 

 

 داستانِ بیژن و منیژه یهبیم و امیدِ فردوسی در دیباچ

 اسماعیلیان( نورانیّتِ و امید به )بیم از سیاهیِ عبّاسیان

 1رستمیحمیدرضا اردستانی

 چکیده

رگی را آوَرَد و پیوسته این تیی داستانِ بیژن و منیژه، از شبی سیاه سخن به میان میفردوسی در دیباچه

یاه مارِ س زده، اهریمن ورنگ، پَرِ زاغ، زنگارِ گرد، پولادِ زنگهایی چون: شَبَه، قیر، فرشِ سیاهبهبا مشبّه  

ید و در گوکشد. شاعر در همان بیتِ نخست از ناآشکارگیِ بهرام و کَیوان و تیر سخن میبه تصویر می

توان چنین پنداشت کـه تیرگیِ مطلق، نشانِ چیرگیِ کند. میاش وصف میپی، ماه را در ریختِ هلالی

)نشانِ جنگاوری/آهنگری، ستوربانی،  هایِ تُرکِ آنها است. ناپیداییِ بهرامنشاندهخلیفگانِ عرب و دست

ها( و تیر )نشانِ فلسفه، علم و بلاغت ها و چشمهداروگری(، کَیوان )نشانِ کشاورزی و آبادکردنِ زمین

رفتنِ طبقاتِ اجتماعیِ ایران )ارتیشتاران، آزادان و دبیران( و هلالِ ماه با و قلم(، نشانی است بر از میان

مید برایِ استقلالِ ایران است در پرتوِ حکومتِ اسماعیلیان و آلِ بویه و ی ادهندهنوری خُرد، نشان

 شکوفاییِ علمی در دورانِ فردوسی.

 شکل، بهرام و کَیوان و تیر.تیرگی، ماهِ هلالی: یکلیدی هاواژه
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 درآمد

یاهی را با و س کند و تاریکیرنگ یاد میتیره سرهیکفردوسی در آغازِ داستانِ بیژن و منیژه، از فضایی 

 دهد:تصویرهایی گوناگون نشان می

بَه روی شــســته به قیر  شــبی چون شــَ
 

 نـه بـهرام پیـدا نـه کَـیوان نـه تیـر 
 

ــاه ــــی کــرد م ــه آرایش  دگــرگــون
 

ـــگــاه  پیش بر  ـــیجِ گــذر کرد   بس
 

ـــرایِ درنــگ ــــده تیره انــدر س  ش
 

نگ  یک و دل کرده ت بار یان کرده   م
 

ـــده لاجورد ـــه بهره ش  زِ تاجش س
 

گرد  نگــارِ  ــه ز هوا را ب پرده   ســـ
 

 ســـپاهِ شـــبِ تیره بر دشـــت و راغ
 

 یـَکـی فـرش گـستـرده از پــرِّ زاغ 

هر پ َورده ســـ نگــارخ پولادِ ز  چو 
 

ــه قیرانــدر انــدود چهر   تو گفتی ب
 

ــه چهر اهرمن ـــو ب  نموده ز هر س
 

هن  کرده د ــاز  ـــیــه ب  چو مــارِ س
 

ـــردهر آن بادِ س که بر زَد یَکی   گه 
 

شت گردچو زنگی    برانگیخت ز اَنگِ
 

 کــجا موج خیـزد ز دریـای قـــار  چنــان کـرد بــاغ و لبِ جویبــار

 (304/ 3: 1386)فردوسی،   

، رویِ ای کنایینظرِ فردوسی همچون سنگِ سیاه است و در استعاره گفته، شبِ موردِهایِ پیشدر بیت   

ی روی نوراز بهرام و کَیوان و تیر نیست و به هیچخود را با قیر شسته است. در این شب، نشانی 

بینیم. ماه از حالتِ محاق به ریختِ هلالی درآمده و بر آن است که در آسمان پدیدار شود. ماه نمی

فلک رخ نموده است. او آمیخته به تاریکی  یهتنگِ آسمان است، بر پهنکه کمر باریک کرده و دلدرحالی

ر بر آسمان پوشانده است. لشکرِ شبِ تاریک بر همه جا چیرگی یافته است است و گویی زنگاری از غبا

ز امّا ا ؛رنگ چون پـرَِ زاغ. سپهر چون فولادی است کـه بایـد رخشان باشدو انگار فرشی است سیاه

-اند. شب همچون اهریمن سیاهاش را به قیر اندودهکار مانده، زنگار گرفته و گویی چهرهروی که بیآن

نماید که گویی ماری سیاه دهن باز کرده و همه چیز را در ای میگونهاهریمن به یهست و چهررنگ ا

کشد، همچون گیرد و نفس می. اهریمن هر دم که بادی سرد وزیدن میاوباردسیاهیِ وجودِ خودش می
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جوی  ارِکناغ و ـرانگیخته است. بـرنگ باکستری سیاهـبسیار دمیده و خ هایِزنگیی است که در زغال

 زن شده است. ای تیره و تار است که گویی دریایِ قیر موجگونهبه

د رَوَآطلبد. بُتی زیبا برای او چراغ میخیزد و روشنایی میزده از خواب برمیشاعر پس از این، وحشت   

 کند.و برایِ زدودنِ ترس از وجودِ فردوسی، داستانِ بیژن و منیژه را روایت می

محمّدتقی راشدمحصّل اشاره کـرده است، نمادین  شترکه پیها چنانآن است که این بیتنگارنده بر 

که هنرِ فردوسی است، وصفِ شبی  ]بیژن و منیژه[داستانِ  یهمقدّم»نویسد: است. ایشان در این باره می

ن، آزادمردا ویژه توس، زادگاهِ فردوسی، سایه افکنده است؛ شبِ زندگیِهاست که بر ایرانِ آن زمان و ب

 یهدهند و به فرهنگ و افتخاراتِ گذشتمردانی که تن به فرمانِ تازی و ترک نمیروزگارانِ سیاهِ آزاده

اند و خواستارِ ایرانی آباد و آزادند که بیگانه را بر آن دستِ تطاول نباشد و عشقی که در بستهخود دل 

شد و کیِ پاک برایِ سربلندیِ ایران شعله میشود، عشقی است کـه در دلِ هر ایـرانداستان توصیف می

 (. 430: 1394)راشدمحصّل، « بیندنیاکان را از ایرانی و تورانی، یکسان و مساوی می یههم

بستگی با روزگارِ دهقانان و یا گونه همآن تیرگیِ شب، هیچ»ای دیگر معتقد است که البتّه پژوهنده

اش که فردوسیِ فرزانه از آن یاد بستهتنگیِ همنگِ دراز و دلها نداشته و درترک و تازی بر آن چیرگیِ

گرفتگی در شبِ ماهِ چهارده و ترسی همگانی که برای چند ساعت بر ناشی از ماه کند، به تاریکیِ می

  (.63: 1388)وداد، « گرددمردم حاکم بوده، بازمی

 یهو منیژه تصویری است از زمان داستانِ بیژن یهشناسی امریکایی نیز بر آن است که مقدّمحماسه

درآمدِ بیژن و منیژه سروده شده، هنوز احتمالِ که پیشهنگامی»نویسد: باره میفردوسی. او در همین 

 این پژوهنده«. رهایی از چاهِ تاریکی که ایران پس از قادسیه و نهاوند در آن افتاده بود، وجود داشت

ی و افتاده، نشانی از فردوسکند و بر آن است که بیژنِ در چاهمی درآمد و داستان پیوند برقرارمیانِ پیش

به  شاریاییدلیلِ سادگی و بیای از یک پهلوانِ ایرانی است کـه بهنمونه»خودِ ایران است: فردوسی 

نود به یاریِ نمادِ دلاوریِ  یهتواند در دقیقچنان میشیطانی سقوط کرده است؛ امّا هم بارِروزهایِ شرارت

ند و کوفادار که در دلِ تاریکی، آرامش را در گوشِ او نجوا می ایران، رستم، نجات یابد. همسرِ باستانیِ 

یعنی خودِ شاعر. در نظرِ فردوسی این نجات،  ؛ها استداستان یهدهد، گویندرهاییِ نهایی را وعده می
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-244: 1396)دیویس، « رساندمیانجام به  آن را شاهنامهتنها نجاتِ روحی است که خودِ او با سرودنِ 

245 .) 

داستانِ  یهفضای دیباچ یهنمادینگیِ شبِ تیر یهجستارِ پیشِ رو، نگارنده ضمنِ بررسیِ دوبار یهدر ادام

بقاتِ فروپاشیِ ط یهاند، دربارآن سخن گفته یهدربار شتربیژن و منیژه که راشدمحصّل و دیویس پی

 وید. گسخن می« نه بهرام پیدا نه کَیوان نه تیر»ع دومِ بیتِ نخست: اجتماعی در ایران، مطابق با مصرا

 بحث و بررسی

 شاعر هایِ عصرِشیخلیفگانِ عبّاسی، ترکان و برادرکُ یهتیرگی، نمادِ سلط .1

ضایی آورَدَ، فی داستـانِ بـیژن و منیژه میکه گذشت، فضایِ چند بیتی کـه فردوسی در دیبـاچهچنان

 هایِ رنگ که چون مار دهن باز کرده است )در متنهایی چون اهریمنِ سیاهبهاست که مشبّه  کاملاً تیره 

ید آپهلوی، اهریمن رنگِ سیاه و خاکستری دارد و هنگامِ تازش به آفرینشِ اورمزد، به ریختِ مار درمی

رستمی، اردستانی ؛52، 36: 1380ی ایرانی، مترادفِ شرّ است/ فرنبغ دادگی، و اساساً تیرگی در اندیشه

ی دهیادآورنبَرَد. البتّه فضایِ تیره و اهریمنی در سخنِ فردوسی، به( برایِ آن به کار می36الف:  1394

وشیِ پنویسد، به سیاهای که بـه برادرش میزاد در نامهی عبّاسیان نیز هست کـه رستمِ فرّخسیـاهیِ جامه

( 418/ 8: 1386در چهارصد سالِ پس از خود )فردوسی، گروهی از تازیان و کارهایِ اهریمنیِ آنان 

به  پوشیدند و پیوسته مورّخانی سیاه میکند که باید همان عبّاسیان باشند؛ زیرا آلِ عبّاس جامهاشاره می

پوشیدند، تنها خود سیاه می(. عبّاسیان نه330، 324/ 2: 1387انـد )یـعقوبی، پـوشیِ آنـان اشاره کردهسیاه

 یکه ابوجعفر منصور، از مردمِ کوفه خواست که جامهکردند؛ چنانپوشی توصیه میا هم به سیاهمردم ر

 (. 631/ 7تا: سیاه بپوشند )طبری، بی

ـــته ایرانیان جنبش هایی دینی و نظامی را علیهِ از همان روزهایِ آغازینِ چیرگیِ تازیان بر ایران، پیوس

ـازیان ی این جنبشآوَردند. همهآنان فراهم می ـا ت هایِ ایرانی، یک ویژگیِ همانند دارد که آن دشمنی ب

ـازی، میاست. از میانِ این خیزش ـوان به شورشهای ضدِّ ت ی نخستِ هجری، همانندِ هایی در سدهت

هایی شورشِ خوارج در خوزستان و پارس، شورشِ زنبیلِ خارجی در سیستان اشاره کرد و از شورش

شیعیان در میانچون شورشِ موالی در خر سان، قیامِ  شابور، خیزشِ ابومسلم دورود، قیامِ بها آفرید در نی
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شیبانیِ خارجی در کین سحاقِ ترُک،  سنباد، ا سانی، جنبشِ  سلم، خیزشِ ابوعبداللّه خرا شیِ خونِ ابوم ک

شیعیانِ مرو و خرمّ ستانی،  سی سدهکرامِ  سپیدجامگان و... در   رد کهی دومِ هجری قمری نام بُدینان و 

ست میهمگیِ این خیزش شک سیان( به  ضدِّ تازی )امویان و عبّا ؛ 60-59: 1387فر، انجامد )ثاقبهایِ 

 (.65: 1393قاضی مرادی، 

ایِ هتـوانسته است بخشی از ناامیدیشدنِ فردوسی رخ داده( میها )که همگی پیش از زادهاین شکست

ها، تر از این شکستفراهم آورده باشد؛ امّا سختفکرانِ او را دوست چون فردوسی و همشاعری میهن

ست. سی ا ضعیّتِ ایرانیان در زمانِ فردو ست و ضورِ تازیان و ترُکانِ د شاندهبرآیندِ ح ، ی آنان در ایرانن

 توان دید.یی است که اوجِ این فضایِ تیره را در روزگارِ فردوسی میسیاهی

سدة چهارم که فردوسی جوادهه شصت و هفتاد  شوب و گذراند، دههنیِ خود را در آن میهای  های آ

 یِ ســوچون تازیان، ایران را به ییِیســت. اگر پیش از این دشــمنانِ خارجا های داخلیپریشــانی و فتنه

فرهنگی رســـیده بودند که ســـینر برادرانِ  ای از ضـــعفِنقطه ند، اکنون ایرانیان، خود بهردَبُنابودی می

 کردند.تر میخود، هر روز تنگ میهنانِ، زندگی را برای همویاین خُ د و بهدریدنخویش را می نژادِهم

که همه در جدال با  رنددا فرمانرواییایران  پیرامونِفردوسی، چهار حکومت در  در این دوره از زندگیِ

سان و اندهم شوبینه بن » خود را به ژادِنرانند که سامانیان فرمان می فرارود،: در خرا سببهرام ال شن «  ک

سانمی صصمجمل) نددر ستوفی، 386: 1383، التّواریخ و الق حوزة جنوب و مرکز و  (.376: 1387؛ م

ــی را در که خلیفر عبّ اســتبویه  فرمانِ آلِ زیرِایران،  غربِ ز بویه نی . آلِآوَرَندمیخود در زیرِ فرمانِاس

 ،التّواریخ و القصـصمجمل) گور اسـت بابکان و بهرامِ آنان درپیوند با اردشـیرِ بِسـَ که نَ اسـتعی مدّ

ر خواست ان بهنرانند. آزیار در آن حکم می که آلِ سرزمینی استطبرستان و گیلان،  (.390-391: 1383

سـلسـلر دیگر،  (.389)همان:  بودند یانایران انِ بازگشـتِ شـاهنشـاهیِهبزرگشـان، خوا مرداویج، نیایِ

 . هددایران ادامه می باخترِخود را در  یِزندگمحدود،  طورِکه به استاری صفّ حکومتِ

ست آداب و آیینِ کردنِزنده و در پیِ نندکفی میکه خود را ایرانی معرّ هافرمانروایییک از این  هر  انیِ با

ــیانِعبّ دربارِ تا به یرندگکار میه خود را ب ابزار و همّتِ یهمه، هســتندایران  ــیاه نژادِتازی اس  پوشس

ه ــاسیان بودند کرا عبّــزی ؛دنــدار نگه دارــبر ایران پای را خود چیرگیِوسیله، و بدین ندنزدیکی جوی
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ـتوانستند می ینیم که بکه در همین باره می؛ چنانرا تضمین کنند هااین فرمانرواییخود، ادامر  أییدِـا تب

شورشِ ستِ یعقوب، خلیفه به برلیث  یعقوبِ پس از  شک سماعیل بن احمدِ خلیفه و  ستور سامانی د ا

اند، از یافته چیرگیاریان بر آن و صــفّ اســتپدرانِ اســماعیل  دهد که خراســان و عراق را که ملُکِمی

نان بیرون آورد و او نیز چنین می ـــتِ آ ظام کنددس ـــی، )ن که امیر . از پسِ آن(24: 1383الملک توس

یل بر عمرو چیرگی می ماع ـــ ند می د و او را دربیااس ند، عمرو ازب غام را برای امیر  ک ندان، این پی ز

بلکه دیانت و اعتقاد و ســیرتِ نیکویِ تو و  ،اســماعیل را بگو که مرا نه تو شــکســتی»فرســتد: می

 هایِ مانفر سپردنِ اسماعیل بهلیث، گوش عمروِ باورِ به (.27)همان:  «ناخشنودیِ امیرالمؤمنین شکست

شنودیِ سماعیلوی از  خلیفه و خ سببِا ستِ ،  ست پاهِس شک شده ا سخن و  ؛او  بنابراین، تناقض در 

  .ها، کاملاً آشکار استکردارِ این حکومت

 .ستا وا گرایی سپاهیانِشکستِ یعقوب صفاّری نیز، تازی یادآوری این نکته هم درخور است که علّتِ

شکرِهنگامی ضوع پی می یعقوب به که ل صدِ د که امیرِرَبَاین مو ــــر خروج ب صفاّری ق خلیفه دارد، ـ

 .مهیچ حال ما رضا ندهیر این مخالفت ظاهر کند، بهگا»ه: کدهند ، خلیفه را پیام مییانلشکر بسیاری از

مصــاف ســوی تو آییم و تو را نصــرت کنیم و این گروه،  وقتِ روزِ ملاقات با تو باشــیم نه با او و به

 (.21)همان:  «مرایِ خراسان بودنداُ

شمن دوره رونقشی در ایخیانت و برادرکُ شاه به اییِناعتدارد. گاهی بی گیری چ س سخنِ پاد  ببِوزیر، 

الحسین عتبی واگذارد. نوح ابی خود را به نوح بن منصور در پی آن است که وزارتِ .دشوها میآشوب

 ودنِبکند. ابوالحسن سیمجوری، جوانست مشورت میا ه امیرالامراکباره با ابوالحسن سیمجور  نیدر ا

نظرِ ابوالحسن عمل  برخلافِ ،پسندد. نوحت نمیمَداند و وی را برای این سِاو می وزارتِ انعِمعتبی را 

والحسن سیمجوری و ــان ابــرای دشمنیِ میــهمین موضوع عاملی ب شود.می او وزیرِ ،کند و عتبیمی

سان را از او می فرستد و امارتِجنگ می امیر نوح، سیمجوری را به ؛ بنابراین،گرددعتبی می د. یرگخرا

 عتبی شــتنِشــب برای کُ هنگامِشــود. آنان جمعی را بهحد میســیمجوری با خلف بن احمد و فایق متّ

 «هر طرف جنگ و فتنه خاسـت رآشـوب شـد و بهخراسـان پُ»شـدنِ وی، شـتهفرسـتند و پس از کُمی

  (.384-383: 1387)مستوفی، 
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ستِ ماکان بن کاکی به شدنِشتهکُ توان بهها، میشیاز دیگر برادرکُ سالار امی د سپه  رامیرعلی محتاج، 

نصــر، امیرعلی را با  رود. امیران میســخرا گریزد و بهماکان از دیلمان می .اشــاره کرد ،نصــر ســامانی

شکری گران به سان  می کند. امیرعلی بهاو نامزد می جنگِ ل )همان:  دشَ کُرود و ماکان کاکی را میخرا

380).  

سیاری از خون ضعفِ شتب قدرتِ آوردنِستدبهها، برای ها و خیانتریزیفرهنگی که عاملِ ب سی ت ر ا

ید از طو همین) مانرواییِور تقل ّ فر ـــی و آعب قدسّناس به ان را دارای ت ـــتن و  نداش گان دل  پ گان بی

 سامانی از این موضوع امیرانِ .درَبَمی شکست ایرانی را رو به مستقلِّنیمه هایِ، حکومت(ساختنخوش

خشنود روی ، به هیچشدداران فراهم مینظامی و سوارانِ جنگی، از طبقر دهقانان و زمین هانِفرماندِ که

ــمیم  تقلید از خلیفگانِ به ،بنابراین ؛نبودند ــکیل دهند  گیرندمیبغداد، تص ــپاهی از ترکان تش این  هکس

 . (32: 1385بود )باسورث، وی ندولت غز نِنهادبنیان در فروپاشیِ سامانیان و نخستین گام

ــتگاهِ غلامانِ ــامانی قدرت  ترک، چنان در دس ــتنِکُ که اگر آهنگِ یابندمیس ــامانی می امیرِ ش کردند، س

سماعیل  احمد دادند.می نجاما آن راسانی آبه سیار ببن ا ست دانشن احمد ب ستدو شوران  ا و با دان

شینیهم صدِبیزارند، غلامان از او رویاز همین رد؛دا ن شبی در ق و  روندمیاو  . گروهی از این غلامان، 

شَندمیاو را  ی، ندارد )مستوفنام و نشانی هنوز  البتّه در آن هنگام است.. البتکین از جملر این غلامان کُ

1387 :379) . 

ــبکتگین ،محمود غزنویان اســت. پدرِ البتکین، اصــل و بنیانِ ــامان مملوکِالبتکین،  غلامِ» ،س  «یان بودس

که یعنی هنگامی یابد؛میلشکر  ق( امارتِ هـ. 343) سامانی نوح بن نصر ین در زمانِکالبت (.397)همان: 

نژادِ ، همان پهلوانِ دهقانمحمدّ . ابومنصــوررداق، بر خراســان حکومت دازّبن عبدالرّ دابومنصــور محمّ

سی ـــب محمدّ ستاید.میاو را  شاهنامهه در کست ا محبوبِ فردو نژاد( را دهقان اق )پهلوانِزّن عبدالرّـ

سامانیان  رک، از دربارِغلامانِ تُ یافتنِدارانی دانست که پس از قدرتان زمینــــوان از جملر همــــتمی

 . شوندمیطرد 

ست چیرگیر ایرانیان باگر پیش از این تنها تازیان  سیا شتند، اکنون با  سامانیان هایِدا ستِ  رکان ، تُنادر

ــــ. 350ســامانی، در ســال  عبدالملک بن نوحِ . ابومنصــور در زمانِشــوندبه آن افزوده مینیز  ق از  هـ



 

 
 

چه
یبا

 د
در

ی 
وس

رد
دِ ف

می
و ا

م 
بی

ژه
منی

و 
ن 

یژ
نِ ب

ستا
دا

ی 
 

 

23 

ر بر او بسیا یرسد و املاکخراسان می امارتِ رک بهشود و البتکینِ تُرکنار میـر خراسان بـت بحاکمیّ

 . (381)همان:  گرددجمع می

نی عبدالملک ساما رگِـبلعمی در م دخراسان با ابوعلی محمّ سالارِ، البتکین، سپاهی قرن چهارمنیمهدر 

محمود،  شـوند.ق نمیا مؤفّامّ ،رسـانندبدرت ه قخواهند به خود میکای را کنند تا امیرزادهدسـیسـه می

ـ. 389البتکین و سبکتگین، در سال  زرگِـب انشینِـج یابد. او بزرگ در خراسان می یهایق پیروزی ه

 لتِدو» سان،بدین گیرد؛میکشد و همر خراسان را ند میه بکند و بشسامانی را می عبدالملکِسرانجام، 

(. 388: 1383، التّواریخ و القصصمجمل) درت رسیدبه ق« سامانیان سپری گشت و دولت سبکتگینان

 هنگِ ایرانشــود که بازتابِ این تیرگی در فرمیایران آغاز  تاریخ در دیگری ســیاهی هدور از این زمان،

 بینیم.می شاهنامههایِ ی داستانِ بیژن و منیژه و دیگر جارا در فضایِ تاریکِ دیباچه

 «نه بهرام پیدا نه کَیوان نه تیر»فروپاشیِ طبقاتِ اجتماعی در مصراعِ:  .2

، مهشاهناای با طبقاتِ گوناگون بوده است. در باستان، جامعه یهایران در دور یهدانیم، جامعکه میچنان

، در پهلوی: دانبمو -1 چهار پیشه، یعنی:ای با طبقه و اشتراکی را به جامعهبی یهجمشید جامعگویا 

�sr�n�n در پهلوی: ارتشتاران -2؛ ،art��t�r�n در پهلوی:شاورزانـک -3؛ ، w�stary���n رانـصنعتگ -4؛ ،

 :زدسادگرگون می hutux��n در پهلوی:

ــــه پیش هر  کرد ز  من  ج ن َردای ا  م
 

 بـدیـن انـدرون پنجهی نیــز خَورد 
 

هی کــه  بانگرو ثور نی آ  اشخوا
 

گان دانی  ند ـــت ـــمِ پرس  اشبه رس
 

گروه میــانِ  ــــان از  کردش  جــدا 
 

یگــه کرد کوه  تنــده را جــا ـــ  پرس
 

کارشــــان ـــتش بُوَد  تا پرس  بدان 
 

ـــن جهان  ـــاننوان پیشِ روش  دارش
 

ندند ـــا یدند و بنش ـــ  صـــفی برکش
 

 خوانــدنــد نـیساریانهـمی نـام  

نگــاورنــد ج مردانِ  یر  کجــا شــــ
 

 ی لشـــکر و کشـــورنــدفروزنــده 
 

 پایکز ایشـــان بُوَد تختِ شـــاهی بِه
 

ِه  نامِ مردی ب  جایوُ زیشـــان بُوَد 
 

ــودی ــناس بَس ــه دیگر گرُُه را ش  س
 

سپاس  شان  ست از کس بر ای  کجا نی
 

 نـشنونـدبـه گـاهِ خورش سـرزنش   بـکارند و ورزند و خود بــدرونــد
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 از آوایِ پَـیـغـاره آســوده گـــوش  زِ فـرمـان تـن آزاده و خورده نـوش

 وگــویبـرآسـوده از داور و گـفت  تــن آزاد و آبــادِ گــیتی بــــدوی

 کــه آزاد را کــاهلی بـنــده کــرد  گــویِ آزادمردچـه گفت آن سخـن

 ورزانِ بــا ســرکــشیاز دستهم   اهُتُــوخُشیچهـارم کـه خواننــد 

 روانشان همیشه پُــر انــدیشه بـود  کجـا کـارشان همگنان پـیشه بــود

 (43-42/ 1: 1386)فردوسی،   

سپ یهدر نام شن سَر به گُ سیار جزییتَن ش یه، دربارشاهنامهتر از ، ب سخن آمده  یهچهار پی اجتماعی 

ست:  سیار جای در کتبِ دین، بی»ا ضااَند و در ب ــــأویل و بداند که مردم در دین چهار اع جدال و تـ

گویند و سرِ آن اعضا، پادشاه خـــلاف و اقـــاویـــل، مکتـــوب و مبیّن است که آن را اعضایِ اربعه می

حکّام و عبّاد و زهّاد و سِدنَه و و این عضو دیگرباره بر اصناف است:  اصحابِ دیناست. عضوِ اولّ، 

اند: سواره و پیاده. بعد از آن به مراتب ، یعنی مردانِ کارزار و ایشان بر دو قسممقاتلمعلّمان؛ عضوِ دوم 

و ایشـان نیز بر طبقات و انواع: کتاّبِ رسـایل، کتاّبِ محاسـبات،  کُتاّبو اعمال متفاوت؛ عضـوِ سـوم 

شروط و سجّلات و  ضیه و  ضوِ  کتاّبِ اق شان و ع شعرا و منجّمان داخلِ طبقاتِ ای سِیرَ و اطبّا و  کتابِ 

ـــایرِ محترفه مِهنهچهارم را  ـــان برزیگران و راعیان و تجّار و س ر به  یهنام) 1«اندخوانند و ایش ـــَ تَنس

 (. 55: 1389، گُشنسپ

سَر یهنام متنِ از مطالبِ ست، چنین برمی یهکه یــــادآورِ فرهنگِ اجتماعیِ دور 2تَن سانی ا آید که سا

موبدان، ارتشــتاران و کشــاورزان و صــنعتگران، اصــنافی دیگر چون دبیران و البتّه  یهافزون بر طبق

شراف سیم یابند.میزادگان نیز ارج و منزلتی ا سانیبندیالبتّه این تق سا در  های اجتماعی نیازِ امپراتوریِ 

ــت ــاه»زیرا  ؛آن روزگار بوده اس ــاهنش ــاه، ب که متمرکز و کارای برای اینیک ش ــد، علاوه بر ش ه باش

ـــلطنتی(bidax��n) مقام، قائم(ahr�b�n�) دارانفرمان ـــرِ املاکِ س ، (dib�r�n) ، کاتبان(farm�dar) ، مباش

ــات،  قُ(ganzwar�n) دارانخزانه ــانِ بازار(d�dwar�n) ض ــاهانِ محلّی (w�z�rbed) ، بازرس  و همچنین ش

(�ahrd�r�n) ،شاهزادگان (w�spuhrag�n) سلطنتی،  نجیب شراف(wuzurg�n) زادگاناز خاندانِ  زادگانِ ، ا
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به آنان اشاره  3زردشت یهشاپور در کعب یهو سایرِ مقاماتِ رسمی نیاز دارد که در کتیب (z�d�n�) کهتر

  (.147-146: 1387؛ همو، 46-45الف:  1392)دریایی، « شده است

ســـاختارهای اجتماعی و  یهآید، با تازشِ اعراب به ایران، همتاریخی و ادبی برمیگونه که از منابع آن

ردارِ زاد، سکه رستمِ فرّخمانَد؛ چنانجا نمیریزد و دیگر نشانی از این نظم و سامان بهسیاسی به هم می

ــنویسد و چهارصد سالِ بعد از فای که به برادر مییزدگردِ سومِ ساسانی، در نامه ــیِ ساسانیروپاشـ ان ـ

سی( را پیش صر فردو سخن کند، در آن از به همبینی می)ع سامانِ آن  ریختنِ پیمانِ )اعتدال( جامعه و 

 گوید:می

 گـرامی شــود کــژّی و کـــاستی  زِ پــیـمان بــگردنـــد و از راســتی
 

جنــگ مردمِ   جویپیــاده شــــود 
 

وار آنک لاف آرَد و گفت   وگویســـُ
 

ــــاورز، جنگی ـــود بی کش  هنرش
 

رَ  ــه ب تر آیــد بِ م ک نر  ه  نژاد و 
 

 ربــایــد همی این از آن، آن از این
 

ــاز آفـریـن  ــدانـنــد ب  زِ نـفـریـن ن
 

رّ از آشــــکــارا شــــود بت  نهــان 
 

 دلِ شـاهـشان سنـگِ خـارا شـود... 

بنــده ـــود  بیش ـــهریــاری   هنر ش
 

ــه کــار  نیــایــد ب گی  بزر  نژاد و 
 

 
 

 (418/ 8: 1386)فردوسی،             

شده ببیت شفتگیِ جامعههای یاد سخن می یهخوبی از آ شفتگیایران  گیِ یِ که برآمده از چیریگوید؛ آ

ـــت. به  تازیان بر ایران اس یتریختگی را همهمین  باچهایِ پیشدر ب ته از دی یز بیژن و منیزه ن یهگف

ه روی شبی چون شَبَ»دوم این بیتِ:  یهتوان مدّعی شد که در پارهایِ ادبی، میسنّت یهبینیم. بر پایمی

سته به قیر/ نه بهرام پیدا، نه کَیوان نه تیر صود از «ش شتار،  یهطبق« بهرام»، مق داران و مینز« کَیوان»ارت

ن آ یهدبیران که پس از این، دربار یهای اســت به طبقنیز اشــاره« تیر»آزادان یا همان دهقانان اســت و 

 سخن خواهیم گفت.
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 هادلالتِ ستارگان بر پیشه -2-1

ا ی بهرامگونه که گذشت، در مصراعِ یادشده از فردوسی، از سه ستاره سخن رفته است: نخست همان

ست  سمانِ پنجم ا / ذیلِ بهرام(. مطابق 1: 1357؛ تبریزی، 335: 1390)توسی، همان مرّیخ که مکان او آ

ـــروختنِ : »چون ی دارد،هایهبهرام دلالت بر پیش یه، ستاربیرونی با سخنِ ابوریحان ولایت شرط و فـ

سلّاخی و بیطاری و  شتن و  سفندکُ شُبانی و گو ستوربانی و داروگری و  سلاح و کردنش و آهنگری و 

سگکردنِ کودکان و داروها و ختنهجراحت  (. البتّه391: 1362)بیرونی، « داری و یوزداری و...کردن و 

ـــفارسی، ب در ادبِ ند؛ اتوجّه شده است و آن را با این نشان شناخته شترجنگاوریِ بهرام بی یهه جنبـ

 گوید:که خاقانی در بیتی بهرام را جنگاور میچنان

ــیــر را      از دواتــت دارِ مــلــکِ ت
 

یزه  ــــتن فرس یی  یجــا َ هرامِ ه ب  ی 
 

 

قانی،                 خا (2537 :577) 
 

 بینیم:در جای دیگر بهرام را سنان به دست می   

ــــد ـــیــد، اس ـــوار یــابمخورش  س
 

ــبــیــنــمبــهــرام، زحــل  ــــنــان ب  س
 

 

مان:                              (286)ه
 

ـــند دیوانِدر جایی از  آن : »یابیمبختی نیز مینیک یهخاقانی افزون بر ویژگیِ جنگندگی، او را بخش

 (.  27)همان: « بخش مرّیخسعادت

ست؛ یعنی حَیا همان زُ کیَواندوم در مصراعِ فردوسی،  یهستار سمانِ هفتم ا ست که جایِ آن در آ ل ا

سی،  سمان )تو شین، 372: 1390بلندترین جایِ آ ستار373: 1386؛ نو ست که   یه(. ابوریحان آورده ا

ب ها و چشمه و آبناها و بقعات و کشاورزی و آبادکردنِ زمین»هایی آبادگر دارد: کَیوان، دلالت بر پیشه

شیدنش و کارها ستن و تقدیرکردنِ چیزها و میراثو بخ (. در 391: 1362)بیرونی، « ها و...ی ترّ و پیرا

ــه جایگاهِ بلندش می یهادبِ فارسی، ستار ــیوان را بـ ، از لغتِ فرسستایند. در همین باره، در کتابِ کَـ

 شنویم:ابوشکور بلخی می

بهرام ــا  َزد و ب ــا اورم یوان ب َ لنــدک  ب
 

ـــید و تیر با   دناهی ز ماه برتر خورش
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ـــی،                  (373: 1390)توس
 

 کند:خاقانی کَیوان را به بُردباری و زیرکی ستایش می   

 کف و کَیوانِ طورحلمبرجیسِ موسوی
 

 ی گردون مکانِ اوستهارون آستانه 
 

 
 

 (78: 2537)خاقانی،                   
 

 چتر رخش، ای خســروِ خورشــیدای خدیوِ ماه 
 

 دَهازَهره، ای شـــهِ کَیوانیَلِ بهرامای  
 

 
 

 (29)همان:  

سی،  شده از فردو صراعِ یاد ستاره در م ست  تیرسوم  ست که جایش در فلکِ دوم ا یا همان عطُارِد ا

ــی،  ــه156: 1395؛ مجدمّ، 139: 1390)توس ــتاره را دلالت بر پیش هایی چون: (. ابــــــوریحان این س

ـه بدو پیشی و مساحت هاو قسمت ها و انبازیبازرگانی» ـر چیزی ک ها و شمار و نجوم و کاهنی و ه

ـ ـند و هندس ـینی و فلسفه یهدان ـانی و زم ـا و علمِ آسم دانستن و مناظره و آموزیدن و شعر و چیزه

سندگان یهستار»، تیر را آثارالباقیّه(. ابوریحان در 392: 1362داند )بیرونی، می« بلاغت و قلم و...  «نوی

ـــت:  قاطع برهان(. در 335: 1389گوید )همو، می او را دبیر فلک خوانند و گویند مربّیِ »نیز آمده اس

ــایخ و قُ ــدعلما و مش ــات و اربابِ قلم باش ــعر1ِ: 1357)تبریزی، « ض خاقانی، به با  / ذیلِ تیر(. در ش

 تیر اشاره شده است: یهبودنِ ستارفهم

شِعری  سَعدی چون ماه همه عزَم و چو   همه 
 

مه رایی  مه فهم و چو کَیوان ه  چون تیر ه
 

 
 

قانی،                         خا (2573 :446 ) 

 

 نویسندگان است و دلالت بر دبیری دارد: یهستار شترفارسی تیر بی البتّه در ادبِ   

 دبیری ورایِ وزیری اســـت؛ یعنی 
 

ــافــت مــأوا  رَ ی َم ُطــارِد ورایِ ق  ع
 

 
 

 (566)همان:                             
 

شهنظر میه ب سانی، پی سا سد با پایانِ فرمانرواییِ   داری و دهقانی و دبیریهایی چون جنگاوری، زمینر

؛ ماندَنمیجا هها چیزی بو از آن بزرگی شودمیکلّی ضایع  طورِکه بهرام و کَیوان و تیر نمادِ آن است، به
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یدابودنِ بهرام و کَیوان و تیر و در نهایتِ تاریکی  ،رویاز همین ناپ ـــی فرومایگیِ ایرانی را در  فردوس

روغیِ آن فها در زمان ساسانیان سخن گوییم تا بیکند. بایسته است اندکی از اوجِ این پیشهگزارش می

 را در پس از ورودِ اعراب به ایران بهتر متوجّه شویم.

 نی و دبیری در ایرانِ ساسانیهایِ جنگاوری، دهقاپیشه -2-2

شه سانی یهجامع یهکنیم. رزمندگان، دومین طبقمییاد  جوییرزمها، نخست از از این پی ر ند که داسا

ست. خویش شانِ آنها ا سی، بهرام ن شده از فردو صراعِ یاد شتار، نگهم داری از امپراتوری و کاریِ ارت

گفتند. در می r�n sp�hbed�ارتش را  یههم یهفرماند وده است. در آغازــــتابعِ امپراتوری ب کشورهایِ

ه چهار بخش ـــ. در این زمان کشور برودمیزمانِ قباد و پسرش، انوشیروان، این عنوان و مقام از میان 

ـدی اداره می شودمیتقسیم  kustا ـی ـوست را سپهب ـو هر ک ـانیِ نک ـت و پُشتیب د. ارتش از عضویّ

ـــ . ارتش به دو بخشِ اصلیِ استمند ن، بزرگان و مالکان یا همان آزادان بهرهادگااهانِ محلّی، شاهزشـ

asw�r�n  وpayg�n نظامی، دانشِ جنگندگی را  هایِو این دو گروه باید در مدرســه ودشــتقســیم می

 ِِ نامِای بههـایِ درسیِ نظامی و دانشکدهد کـه کتابـآیرمیـلوی چنین بـهایِ پهنـآموختند. از متمی

arte�t�restan صیلِ دانشِ رزمندگی می ست که در آن تح شته ا -51ب:  1392)دریایی، کردند وجود دا

52 .) 

سواره سوارهنظامدر میانِ  سانی، گروهی  سا شایرِ هایِ ارتشِ  ست که از ع شته ا سبک وجود دا نظامِ 

ــان ــاهی چون دیلمیان، گرجیان، ارمنیان، ترکان، تازیان، کوش ــاهنش  (Hait�lian) یاطلهها، خزرها و هش

ها نیز ظامنترسیدند. گروهی دیگر از سوارهنظام میشکل گرفته بود و رومیان بسیار از این صنفِ سواره

p�l b�n ه هندوستان در ــــجهانِ باستان پنداشت و از آنجا ک هایِتانک توان به مانندِها را میبودند. فیل

است. بنابر گزارشِ آمیانوس مارسلینوس در قرنِ چهارمِ  کردنِ آن آسان بودههمسایگی ایران بود، فراهم

ی ســختههای متحرکّ بودند و افرادِ ترســو بای ترســناک داشــتند و همانندِ برجها قیافهمیلادی، فیل

ستند در برابرِ آنمی شرفتتوان ستوار و پی  یهدور یهها تاب آورند. افزون بر این، باید از نیرویِ دریاییِ ا
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سانی یاد ک شته  یهنهندهایِ بنیانرد که در پیروزیسا شی بزرگ دا شیر و پس از او، نق سله، ارد سل این 

  (.152-148: 1387)همو، است 

اشد. در پبستگیِ ایرانیان فرومیدلیلِ شکستنِ همارتشِ بزرگِ ساسانی، پس از ورودِ تازیان به ایران، به

تر از یکپارچگی حکومت شــود و رفاهِ محلّی مهممیهایِ ملّی هایِ محلّی جانشــینِ نگاهاین زمان، نگاه

مند به حفظِ علاقه شــترآشــوب، فرمانروایانِ محلّی، دهقانان و مقامات، بی یهگردد. در طولِ این دورمی

سانی سا شاهیِ  شاهن ستند تا دفاع از کلِّ  ستاهای خود ه سلمانِ از همین ؛شهرها و رو روی با فاتحانِ م

 (. 68: 1383)همو،  رسندتوافق میه جزیه بعرب در موردِ پرداختِ 

گینِ نظامِ سننظامِ تـــازیـــان در برابرِ سوارهکیِ سوارهبُطور سَبستگی و همیناین نگاهِ ضدِّ ملّی و ناهم

 د و نهایتاً از آن همه بزرگیِرَآوَداشت، ارتشِ ساسانیان را از پای درمی شترساسانی که توانِ جولانی بی

سانی چیزی ب ارتشِ امپراتوریِ سی  ،رویاز همین (؛114الف:  1392)همو، گذارد جای نمیهسا فردو

ستار شِکوِه می« بهرام» یهدر نبودِ این نیرویِ بزرگ که آن را در  ست،  ن کند و ناپیداییِ آنمادینه کرده ا

 داند. را سببِ چیرگیِ سیاهی بر بختِ ایرانیان می

ـــانیدهقانان و بلندپایگان اند که باید از آنها یاد کنیم. پیش از این دیدیم که بلندپایگاهی، ، دومین کس

ها، ابوریحان، کشــاورزی و کَیوان نمادینه شــده اســت. افزون بر این یهردباری در ســتارزیرکی و بُ

در « یوانکَ»بنابراین، ناپیدابودنِ  ؛دهدکَیوان نسبت می یهها را به ستارآبادکردنِ زمین و برآوردنِ چشمه

بِ ردباری در پس از چیرگیِ شرفتنِ کشاورزی و البتّه زیرکی و بُنِ فردوسی، اشاره است به از میانسخ

 رک و تازی بر ایران. تُ

ایگانِ ای از بلندپطبقه»ایرانِ باستان هستند و  هایِپیشه سومین طبقه در میانِ dahig�nبرزیگران یا همان 

ل ی ســاســانیدر پایانِ دوره «دارزمین آوردنِ کاریِ آنان کِشــت و فراهم( که خویش48: 1387ی، )تفضــّ

نخســتِ تولیدکنندگانِ موادِّ غذایی و ســپس  یهآنها در درج»ثروت برای این امپراتوریِ بزرگ اســت. 

سودمندی تأمین شت، کردارِ نیک و  شتِ زمین بنا به مذهبِ زرد شور بودند... ک کنندگانِ مالیات برای ک

 (.153: 1387)دریایی، « شدگناه تلقّی میگذاشتنِ آن بود و عاطل
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نِ نمادِ که شاعر از ناپیدابود رسدمیبنیادین در ایرانِ باستان، در روزگارِ فردوسی به کجا  یهامّا این پیش

 کند؟آنان، یعنی کَیوان در روزگارِ خود یاد می

ای هکشاورزان که زیرِ نظرِ دهقانان و در زمین شترِدر زمانِ زندگیِ فردوسی که خود از دهقانان است، بی

ــــآن ها را رها دلیلِ ســنگینیِ بارِ مالیات که به دوشِ آنها نهاده شــده بود، زمینکردند، بهان کِشــت میـ

آنان  رِشـــتزیرا بی ؛کردند. همچنین، یافتنِ کشـــاورزانِ با کفایت نیز برای دهقانان، کارِ آســـانی نبودمی

یِ دوخته بودند که از ایــــن راه فراهم یو چشم به غنایم جنگی  ات شده بودندخواهانِ شرکت در غزو

ــــدین92: 1390)یعقوبفســکی، شــد می ه دســتی شــدند و بازمندی و تنگســان، دهقانان دچارِ نی(؛ بـ

انی شیوه، رسمِ دهقدینـــه بـــتوان گفت کون گشتند و میا مأمورانِ وصولِ مالیات دگرگروستاییان و ی

ـاجی، 216: 1390؛ فرای، 41، 32: 1346از میان رفت )برتلس، کلّی به (. 28تا: ؛ مهراز، بی33: 1387؛ ن

ـــن دوره  سیاری از روستاها خالی از سکنه شد، آ»در ایـ بیاری متروک گشت، بهایِ زمین پایین آمد، ب

ـــندرپی بروز کرد که بر اثرِ آن، مردم گروهقحطیِ پی ـــتاها از گرس ـــهرها و روس گی جان گروه در ش

شاهدِ چند قحطیِ بزرگ و بیماریمی سی  شیر، « هایِ واگیر، وبا، بودسپردند. فردو ؛ 38: 1380)جوان

 (.119-118، 111: 1387ناجی، 

سخنان درمی یهبر پای سی، دارندگاین  شرایطی بد به یابیم که در زمانِ فردو شه نیز در  ر سَ انِ این پی

 مزِ وجودِ آنان است، در سیاهیِ ستمِ ترُک و تازی نهان شده است. ند و از دیدِ شاعر، کَیوان که رردَبُمی

ستند که از آنان در دوردبیران  سانی ه سخن گوییم. در دور یهاز دیگر ک سانی باید  سانی یهسا ، سا

یایی، )دراهمّیّت یافت « سالاریِ دولتِ ساسانیترشدن و رشدِ دستگاهِ دیوانبزرگ» یهواسطدبیری، به

از آنجا که امپراتوریِ ساسانی، از مللِ گوناگون شکل گرفته بود، دبیران برای ترجمه و  (.60ب:  1392

شتن به زبان ـــطور وجودِ دبیهمین (.162: 1387بودند )همو، دوزبانه  ،های دیگرنو  هایِ ران در جنگـ

: 1387همو، ؛ 60ب:  1392)همو، گفتند می  dib�r sp�hگونه دبیران را روری بود و اینــــض زرگــــب

سائلِ مهم با دبیران رایزنی می (.162 شاهان در م سانی بودند و  سا شاورانِ پادشاهانِ  د. کردندبیران از م

شیر، دربار ،آن یهنمون» شیروان با دبیرش یزدگرد و موبدِ بزرگ، ارد شی یهرایزنیِ انو شنهادِ انو روان پی

  (.32: 1387)تفضّلی، « خاقانِ چین بوده است برای لشکرکشی بر ضدِّ هیاطله و
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ـانی درهم می ـاس ـران، فرمانرواییِ نیرومندِ س ـه ای ـازشِ اعراب ب ـه پس از ت شکند، از آن از آنجا ک

سابق چیزی ب یداییِ بنابراین، اگر فردوسی از ناپ ؛ماند که نیاز به دبیرانِ ورزیده باشدجا نمیهامپراتوریِ 

 تنِ همین جاه و جلالِ فرمانرواییِ سابق است. رفاز میان ،گوید، مقصودِ اوسخن می« تیر»

ــاید « تیر»در ســخنِ ابوریحان دیدیم که  ــه، نجوم، بازرگانی و... دارد. ش دلالت بر علم، فلســفه، هندس

تر از آن چیزی ها، بســیار باشــکوهفردوســی روزگارِ کهنِ پیش از ورودِ اعراب به ایران را در این زمینه

ــفه و... ســخن از همین ؛او فراهم بوده اســت یهداند که در دورمی روی از نبودِ تیر، نمادِ علم و فلس

درست  تواندگوید. البتّه با توجّه به رونقِ دانش و فلسفه در روزگارِ فردوسی، این گمان چندان نمیمی

 باشد. 

 طلوعِ دولتِ فاطمی یهواسطبودنِ ماه، کورسویِ امید بههلالی -3

نچه فردوسی ارائه شد. آ عصرِجستار، تصویری از اوضاعِ سیاسی و فرهنگیِ ایرانِ در بخشِ نخستِ این 

یّتی دوست، چنین وضعدر آنجا دیدیم، چیزی جز ستم و خیانت نبود. طبیعی است برایِ فردوسیِ میهن

یر رنگ و ناامیدانه را تصوروی در شعرش فضایی تیرهروی مطلوب و امیدبخش نباشد و از همینبه هیچ

درخشد و هلالِ ماه با نورِ اندکِ خود از آور، ناگاه نورِ امیدی میامّا در همین فضایِ تاریکِ ترس ؛کند

 آید. دلِ تاریکی بیرون می

ها، شاعر همچنان چشم بر نوری این ناامیدی یهنورِ خرُدِ ماه، امیدِ اندکِ فردوسی است. در میان هم

 دوسی از کجا برخاسته است؟ امیدبخش دارد. این نورِ امید در دلِ فر

گرایانِ در پایانِ قرنِ سومِ هجریِ قمری، به ملّی 4مذهبرسد ظهورِ دولتِ فاطمیانِ اسماعیلینظر میه ب

( 98-67: 1394رستمی، )اردستانی 5مذهبِ ایرانی که به باورِ نگارنده فردوسی از آنان استاسماعیلی

ر اعراب نداشتند و دگرا که دلِ خوشی نسبت به یانِ ملّیایرانامیدی هر چند اندک بخشیده بوده است. 

ایِ عبّاسی کردند و با خلفپیِ استقلال ایران بودند، پشتیبانِ اسماعیلیانی شدند که از علویان حمایت می

فاطمیِ مصر،  یهرود که مستنصر، هشتمین خلیفدرافتاده بودند. این درافتادن با عبّاسیان تا آنجا پیش می

(. 90: 1389؛ دفتری، 54: 1388د )همدانی، رانَدستِ ارسلانِ بساسیری از بغداد میی عباّسی را بـهخلیفه
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بـر آن بودند کـه حکومتِ عبّاسیان را برافکنند و امامی اسماعیلی را جانشینِ آنان سازند که  اسماعیلیّه

ستنِ ببنابراین، امیدداشتن و دل ؛اشدهمراه داشته بتوانست برایِ ایران، استقلال از عرب را به این امر می

 نماید. این گروه طبیعی میعنوانِ یک دهقان به فردوسی به

بنابر دریافتِ خاورشناسی، در عصرِ فردوسی، میانِ اسماعیلیان و دهقانان پیوند بوده است. او بنابر روایتِ 

د، دارند، او طیِّ سفرِ خواعزام می غزنهکـه فاطمیان سفیری به نویسد: هنگامیهایِ تاریخی میبرخی متن

اوریِ اندازد و گویا نظر و پشتیبانیِ دهقانان را برای یراه می در شناساندنِ مذهبِ اسماعیلی به تبلیغاتی گسترده

 . (394: 1387؛ مستوفی، 261: 1384؛ گـردیـزی، 94: 1390)یعقوبفسکی، کند فاطمیانِ اسماعیلی جلب می

ـــدارانِ فرهنگِ ایران بودند؛ چناندانیم که ما می عبدالرزّاّق که که ابومنصـــور محمدّ بن دهقانان، پاس

ــردوسی او را پهلوانِ دهقان ( و او نیز مانندِ فردوسی، مذهبِ شیعه 12/ 1: 1386)فردوسی،  خواندَنژاد میفـ

سی، ؛ نظام285/ 2: 1363دارد )بابویه قمی،  ستورِ خویش، 300: 1383الملک تو صور المَ( به د ری، عمَابومن

 یهاهنامـــشتا « دیدگان از شهرها بیاوردتا خداوندانِ کتب را از دهقانان و فرزانگان و جهان»دهد فرمان می

( و پس از آن 164: 1362ست )قزوینی، های ایرانی اها و اسطورهروایت یهمنثور را گرد کنند که دربردارند

 انِ فرهنگِ درخشانِ ایرانِ کشِد تا پاسبنظم میه ها را بی، این روایتنژاددهقان نیز خودِ فـردوسیِ در جایگاهِ

 ؛گرایی بوده استگری و ملّیدی ژرف میانِ شیعهـا پیونـه گویـدهد کاین موضوع نشان می کهن باشد.

شیعیان، باز همین سنّت،  سندگانِ اهلِ  سته نوی سماعیلیهروی پیو سیویژه ا و  6یگرمذهبان را به مجو

ه و الباطنیّفضائح که امام محمدّ غزالی، از دشمنانِ اسماعیلیّه، در کتابِکردند؛ چنانسرزنش می 7زندیقی

ـــک المستظهریّهفضائل هفت  کند که در کنارپردازد، به ایرانیانی اشاره میه در آن به نقدِ اسماعیلیان میـ

این دسته از ایرانیان، اسلام را غاصبِ دولتِ  اند. او معتقد استگروهِ دیگر، به مذهبِ اسماعیلی پیوسته

 (. 63: 1391؛ متها، 33: 1964)الغزالی،  خواهند انتقامِ نیاکانشان را بگیرنددانند و میخود می

گرمیِ ایرانیانی توانسته موجبِ دلمی هـ. ق 297سال آید که تشکیلِ دولتِ فاطمی در از این سخنان برمی

ورِ ـن حکومت را نوری چون نـیرویِ ایـفردوسی شده باشد و گستردگیِ ن مذهب چونگرا و شیعهملّی

 هایِ تُرکِ آنان بدانند. نشاندهاسیان و دستـهلالِ ماه در دلِ سیاهِ شبِ عبِّ
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ی دست عبّاس یهفاطمی، باید از آلِ بویه هم یاد کنیم؛ دولتی که توانست بر خلیف یهجدا از دولتِ شیع

عبّاسی،  یهگیرد و خلیفغداد را میـالدّوله، ببویه، احمد بن علی بن بویه ملقّب به معزّ بیابد. از میانِ آلِ 

ها از این خاندان نام ببرند و به نامِ شود که در خطبهکند. از این زمان مقرّر میرکنار میـالمستکفی، را ب

دهد. فردوسی رخ می قهـ.  356تصرّفِ بغداد و برکناریِ المستکفی در سالِ  یهآنان سکّه بزنند. واقع

(. این 91-90: 1376ای، نکارهاـ؛ شب318: 1374)عوفی، وده است ـوهفت ساله بدر این زمان بیست

-فکرانِ او شده باشد. آلِ بویه اگرچه اسماعیلیتوانسته موجبِ امیدواریِ فردوسی و همرخداد نیز می

رازی  وحاتمـعقوب سجستانی، ابومجد کرمانی و اباز اندیشمندانِ اسماعیلی همچون ابویمذهب نبودند، 

مرادی، قاضی)کردند برُدند( پُشتیبانی میرهنگی پیش میـ)که مخالفت با دستگاهِ خلافت را در سطحِ ف

1393 :105 .) 

ی یِ است که در آن روزگار خشنودیاز مسائلِ سیاسی، رشد و گسترشِ مسائلِ علمی نیز ویژگی گذشته

ابودیِ ساسانیان تا زمانِ ـآورده است. در چهارصد سالی که از نفردوسی را فراهم میو امیدواریِ 

د تنها با ـدهد که شایها و هنرها رخ میگذرد، چنان گسترشی ژرف در فلسفه و دانشفردوسی می

دیشه ان زرّینِ یهراستی دورهتوان این دوران را بچنان که میآن»ذیر باشد؛ ـپنوزاییِ اروپا سنجش یهدور

(. در این دوران، در دانشِ پزشکی کسانی را چون 58: 1387فر، )ثاقب« و هنر در تاریخِ ایران دانست

شوع، علی بن ربنّ طبری، محمّد بن زکریای رازی، بوعلی سینا، در دانشِ اخترشناسی و خاندانِ بختی

ینوری و...، در تاریخ و د هریاضیات محمدّ بن موسای خوارزمی، ابراهیم فزاری و پسرش، ابوحنیف

فقیه همدانی، محمدّ بن جریر طبری، بلعمی، گردیزی و...، در فلسفه فارابی، قتیبه دینوری، ابنجغرافیا ابن

سینا، ایرانشهری، ناصرخسرو و... و در دانشِ کلام احمد بن حنبل، ابوحنیفه نعمان بن زکریای رازی، ابن

می کند. این وضعیّتِ علمانند میبسا جهان بیدر تـاریخِ ایران و چهبینیم کـه این دوران را ثابت و... می

-یقاضدوستانی چون فردوسی را فراهم و امید را در دلِ او زنده کرده باشد )توانسته خشنودیِ ایرانمی

 (.      169-113: 1393مرادی، 
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 برآمدِ سخن

ا با رکند و تاریکی و سیاهی رنگ یاد میتیره سرهیکفردوسی در آغازِ داستانِ بیژن و منیژه، از فضایی 

رِ گرد، رنگ، پرِ زاغ، زنگاهایی را چون: شَبَه، قیر، فرشِ سیاهبهدهد و مشبّه  تصویرهایی گوناگون نشان می

د. شاعر در همان بیتِ نخست از ناآشکارگیِ بهرام و رَبَکار میه زده، اهریمن و مارِ سیاه بپولادِ زنگ

توان چنین پنداشت کند. میش وصف میاو در پی، ماه را در ریختِ هلالی گویدسخن می کَیوان و تیر

و  ها است که ضعفِ فرهنگیهایِ تُرکِ آننشاندهعرب و دست کـه تیرگیِ مطلق، نشانِ چیرگیِ خلیفگانِ

در مصراعِ  اند. ناپیداییِ بهراممشکلاتِ فراوانِ سیاسی و اجتماعی را برای ایرانیان به همراه آورده

 ،رفـتنِ دِلیری، آهنگری، ستوربانی، داروگری و...، ناآشکارا بودنِ کَیوانفردوسی، دلالت دارد به از میان

شیِ قلم ارزبیها و ناپدیدبودنِ تیر نشانِ ها و چشمهشدنِ زمیننشانی است بر نابودیِ کشاورزی و ویران

ذشتگانی چون ابوریحان بیرونی و آنچه در سنّتِ زیرا مطابق با سخنِ گ ؛در عصر فردوسی است و دبیری

ادبی ما آمده است، بهرام دلالت بر رزمندگی، کَیوان دلالت بر دهقانی و بلندپایگی و تیر دلالت بر 

هایِ سیاسی و اجتماعی در ایرانِ پس از که بر اثرِ دگرگونیسخن ایننویسندگی و دانش دارد. کوتاه

ود. شایرانی می یهرود و آشفتگی و تیرگیِ بخت بهرجتماعی از میان میتازشِ اعراب، سامانِ طبقاتِ ا

-انآید، نشهمچنین بیفزاییم که در شعرِ فردوسی، هلالِ ماه با نوری خُرد که از دلِ تاریکی بیرون می

سیاهِ اعراب و ترُکان است در پرتوِ حکومتِ  یهامیدِ اندک برایِ استقلالِ ایران از سلط یهدهند

وانسته تعبّاسی را برکنار، می یهکنند و خلیفکه آلِ بویه بغداد را تسخیر میطور اینیلیان. همیناسماع

هایِ علمی نیز موجبِ امیدواریِ فردوسی بوده خشنودی و امیدواریِ فردوسی را رقم زده باشد. پیشرفت

 است. 

 هانوشتپی

بار. 1 قاتِ یهدر ماعی طب نگِ ایرانی اجت ید:  در فره  ,Mardan Farrox ؛Dēnkard, 1911: 2/ 595)بنگر

ــتخواه، ؛5 :1887 ــپرد؛ 812/ 2، 176، 158، 151/ 1: 1379 دوس ــتا؛ 38: 1381 ،ویس : 1386 ،خرده اوس

هندواروپایی  اجتماعی در جوامعِ طبقاتِ یهدربار شتربرای آگاهی بی .(51/ 1: 1380 مطلق،؛ خالقی167
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ـــاهنامهو طبقاتِ اجتماعی در  (45-1/ 4: 1386 زیل،بنگرید: )دومِ -133: 1353)طبیبی، بنگرید:  ش

141 .) 

س گذارِ فرمانرواییِ ساسانی، نقشی بزرگ داشت و پنشاندنِ اردشیر، بنیان. تَنسرَ کسی که در به کرُسی2

ــتوریِ او را یافت. موضــوع کتابِ از حکومت ــیر، جایگاهِ دس ــنســپ یهنامیافتنِ اردش ر به گُش ــَ  ،تَنس

ر بوده است. گُشنسپ ـــدشوارگـــف یهزادـــهایی است که میانِ تَنسرَ و گُشنسپ، شاه و شاهنگارینامه

 (.  34: 1389، تَنسرَ به گُشنسپ یهنام)شناساندَ اردشیرِ درازدست می یهخمـخود را از ت

 (. 73-49: 1392شاپور بنگرید: )عریان،  یه. برای دیدنِ کتیب3

ـــزرگِ امام جعفر  شود که بهکسانی گفته می اسلام بهاسماعیلیّه در تاریخِ . 4 امامتِ اسماعیل، فرزندِ بـ

ـنِ خود برمی ـامِ جانشی ـامِ ششم او را در مق ـه ام گزیند؛ امّا پیش از امام، در صادق )ع( باور داشتند ک

ـــ. ق درمی 145سالِ  شان فرزندِ دیگرِ خود، امام موسی کاظم )هـ ع( را به گذرد. پس از این واقعه، ای

ستامامت انتخاب می ست و بی سماعیل ا سال کوچکوکند که برادرِ ناتنیِ ا ست. میپنج  اید بتر از او ا

ـوده  یاد شود که گویا روشِ اسماعیل با پدرش، امام جعفر )ع( در رویکرد به خلافتِ عباّسی متفاوت ب

ـــام پس از شکست سیاسی و شورش علیه حکومتِ  هایِ متعدّدِ شیعه، بر بنیانِ عدم درگیریِاست. امـ

صولِ دوگانه و در پیوند با هم،  وقت به شید. او با قراردادنِ مفهومِ امامت بر بنیانِ ا ستواری بخ شیّع ا ت

ای دیگر در پیش گرفت؛ امّا اسماعیل برخلافِ امام صادق )ع(، یعنی نصّ و علم و تأکید بر تقیّه، شیوه

سی در پیو ضدِّ عبّا سیِ  سیا ستبا محافلِ  سهند بوده و د سی سی ع یهای نافرجام، علیه خلیفکم در د بّا

توانسته از روابط او با خطّابیّه، پیروانِ ابوالخطّاب گری، میانقلابی یهشرکت داشته است که این روحیّ

هـــ. ق در مسجدِ 138اسدی، برخاسته که از نخستین غلات بوده است. ابوالخطاّب و پیروانش در سال 

اب، شدنِ ابوالخطّکند. با کشتهآیند و قصدِ شورش دارند که والیِ شهر، آنان را قتلِ عام مییکوفه گِردم

سماعیل بــــرمی شتیبانی میبرخی از پیروانِ او گردِ ا ستِ انقلابیِ ابــــوالخطاّب پ سیا رد کآیند که از 

ــــات می50-49: 1388)دفتری،  جعفر )ع(، امام  که امامیابد و با وجود این(. پس از آن اســماعیل وفـ

شینِ خود برایِ امامت معرّفی می سی کاظم )ع( را در مقامِ جان امامتِ هــــمچنان به  کند، این گروهمو

سماعیل پای می سماعیلیّه شهرت میا سماعیل پس از رحلتِ جعفر صادق فشرند که به ا یابند. پیروانِ ا
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ـ. ق که تشیّعِ امامیّه را استقرار و است 148)ع( در سال  یسانیّه، ـحکام بخشید، از دیگر شیعیان، مانند که

ــغلات، امامیّه و زی ــشوند و محمدّ، پدیّه جدا میـ ــشمرنسر اسماعیل را امام میـ هفت  یهد و سلسلـ

محمدّ بن اسماعیل، در مقامِ قائمِ شود و به طالب )ع( آغاز مین ابیـهند که با علی بـنامامی را بنیان می

(. اسماعیلیان حدود یک 210-209/ 1: 2003؛ شهرستانی، 242، 62: 1389ذیرد )همو، پمُنتظَرَ پایان می

سماعیل، به شی نظامگونهقرن پس از ا سازمانــــمند، برایِ پای پنهانی و با رو شی  ته و یافدیداریِ جنب

اسیان کـه بّکوشند. آنـان جنبشِ سرّیِ دینی و سیاسی با اهدافِ انقلابی، بـرایِ بـرانداختنِ عگسترده می

شروعِ علویان متّهم بودند و به حکومت صبِ حقوقِ م سماعیلی، برایِ رهبریِ امّتِ به غ شاندنِ امامی ا ن

خوانند )همان: می« الهادیّهةالدعّو»یا « دعوت»دهند که این جنبش را اســماعیلیان، اســلام ســازمان می

اســماعیلیهّ داعیانی مختلف به ســراســرِ (. 140: 1376؛ همو، 104: 1380؛ حلبی، 111: 1386همو، ؛ 243

هـ. ق، در  297یابیِ نخستینِ خـود را بـا تشکیلِ دولتِ فاطمی در سال کنند و کامجهانِ اسلام گسیل می

 حکومتیِ فاطمیان، تعبیر به یهآورند که اغلب در تاریخ اسماعیلیهّ، از دورشمــــال آفریــــقا به دست می

 . (247: 1389شود )دفتری، می« عصرِ طلایی»

میان اســماعیلیان و دهقانانِ  -1نماید، از این قرار اســت: مذهب میآنچه فردوســی را اســماعیلی. 5

شتنِ باورهای کهن ایران سماعیلیان را به دا سته ا سنّن پیو ست و اهلِ ت ست، پیوندهایی ژرف بوده ا دو

یعقوب سجستانی، همراهی تشبیه فردوسی مانندِ ناصرخسرو اسماعیلی و ابو -2کردند؛ ایرانی متّهم می

، خداوند شـــاهنامه یهدر مصـــراعی از دیباچ -3داند؛ و تنزیه را در شـــناختِ خداوند ســـودمند می

سته می« گوهربرشده یهنگارند» سماعیلی، میدان را « دهبرش»توان شود که بر بنیانِ سخنِ ناصرخسرو ا

فردوسی چون  -4آفرینش است؛  یههم یهمایجوهرِ )در مقابل عرََض( عقل و نفسِ کلّی پنداشت که 

ــماعیلی، دیگران را به ژرف ــرو، بر بنیانِ حکمتِ اس ــرخس خواند که نگری در کلامِ خداوند فرامیناص

ــد؛ آوردِ آن میدســت ــخنِ خداوند باش ــفِ روندِ آفرینش در دیباچ -5تواند دریافتِ بطنِ س  یهوص

سماعیلیان معشاهنامه سماعیلیان از  -6تقدند؛ ، بدانچه نزدیک است که ا فردوسی چون ناصرخسرو و ا

 -7گوید که خداوندِ تأویل )وصــی( باید رمزِ ســخنانِ او را بگشــاید؛ خداوندِ تنزیل )ناطق( ســخن می

ــــعبیرِ   کند واســتفاده می« اهل بیت»فردوســی همچون ناصــرخســرو در ســتایشِ خاندانِ پیامبر، از تـ
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گویند، یادی هم دانانِ سُنّی که چون از شهر توس سخن میفیبـــرخلافِ بسیاری از مورّخان و جـــغرا

دفون است. اگر او چنین ـزدیکیِ او مـکند که در نام نمیـای به این امکنند، اشارهاز امام رضا )ع( می

 شد.بودنِ او میکرد، دلیلی بر دوازده امامیمی

 :Kent, 1953)معنیِ مغ     در پهلوی، به  mowbedدر فارسی باستان و  -magu یهمجوس معرّبِ واژ. 6

ـود بر این. منسوب(201 وردنِ آکه برخی از اهلِ سنّت، اسلامکردنِ این صفت به شیعیانِ ایرانی، نشانی ب

 دانستند.ها را نپذیرفته بودند و آنان را همچنان زردشتی میایرانی

کننده تأویلمعنیِ  ساز، بهصفتِ فاعلی g� یهلاوعمعنیِ توضیح و تأویل، به  پهلوی به zandزندیق از . 7

(MacKenzie, 1971: 98)شیعه سبت به ایرانیانِ  شیعیانِ ایرانی، تأویلی . این ن مذهب، به این معنی بوده که 

 تر، اسلامِ آنان، اسلامِ ایرانی است نه اسلامِ حقیقی.   اند و به تعبیر دقیقاز اسلام داشته« درآوردیمن»

 منابع

 ، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.ملیّ ایران یهزروان در حماسالف(.  1394رستمی، حمیدرضا. )اردستانی

ستانی ضا. )ارد ستمی، حمیدر سماعیلیّه»ب(.  1394ر سرو و ا صرخ سی، نا ادب  یهنامپژوهش، «فردو

 .98-67نوزدهم، صص  یه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، سال یازدهم، شمارحماسی

سین. )بابویه  ضاالاخبارعیون(. 1363قمی، محمدّ بن علی بن الح سینی  ،الرّ سیدّ مهدی ح صحیح  به ت

 لاجوردی، قم: رضا مشهدی. 

 حسن انوشه، تهران: امیرکبیر. یه، ترجمتاریخ غزنویان(. 1385باسورث، کلیفورد ادموند. )

سماعیلیان(. 1346برتلس، یوگنی ادواردویج. )  صرخسرو و ا پور، تهران: بنیاد آرین ی یحییترجمه، نا

 فرهنگ ایران. 

ــنا التّفهیم(. 1362بیرونی، ابوریحان. ) تازه  یه، با تجدید نظر و تعلیقات و مقدمّالتنجیم عةلاوائل ص

 الدّین همایی، تهران: انجمن آثار ملّی.  جلال یهبه خام

 .اکبر داناسرشت، تهران: امیرکبیر یهترجم ،الخالیّهالقرونعن هآثارالباقیّ .(1389). بیرونی، ابوریحان

 .معین، تهران: امیرکبیر دبه اهتمام محمّ ،برهان قاطع(. 1357. )دحسینتبریزی، محمّ
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درت مهرداد ق یه، ترجمبیران، دهقانان(ـساسانی )ارتشتاران، د یهجامع(. 1387تفضّلی، احمد. )

 گاهی.دیزجی، تهران: مرکز نشر دانش

عبّاس اقبال آشتیانی،  یه، مقدمّه، تصحیح و تحشیّلغت فرس(. 1390توسی، ابومنصور علی بن احمد. )

 تهران: اساطیر.

 ، تهران: معین.   تاریخ ایران یهفردوسی و فلسف یهشاهنام(. 1387فر، مرتضی. )ثاقب

  تهران: جامی.، داد )بحثی در محتوای سیاسی شاهنامه( یهحماس(. 1380شیر، ف. م. )جوان

 ، تهران: اساطیر. تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام (.1376. )اصغرحلبی، علی

 .تهران: اساطیر ،های سیاسی در ایران و اسلامتاریخ اندیشه (.1380. )اصغرحلبی، علی

ی، عبدالرّسول، به تصحیح و تحشیّه و تعلیقاتِ علی دیوان(. 2537الدّین ابراهیم بن علی. )خاقانی، افضل

 خیّام.  یهتهران: کتابخان

شاطر،  ،شاهنامه هاییادداشت. (1380)مطلق، جلال. خالقی نیویورک: بنیاد میراث زیر نظر احسان یار

 .ایران

 (. تألیف و تفسیر ابراهیم پورداود، تهران: اساطیر.1386. )خرده اوستا

، به کوشش ها و فرهنگ ایران(زبان یهفروردگ )گفتارهایی دربار(. 1394محصّل، محمدّتقی. )راشد

 مهدی علایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سانیان )فاتحان خارجی، مقاومت داخلی و تصویر پایان جهان((. 1383دریایی، تورج. ) سا  ،سقوط 

کوب، زرّین لو، ویرایش روزبهمنصـــوره اتّحادیّه )نظام مافی( و فرحناز امیرخانی حســـینک یهترجم

 تهران: تاریخ ایران. 

  .فر، تهران: ققنوسمرتضی ثاقب یهترجم ،شاهنشاهی ساسانی .(1387). دریایی، تورج

سانیانالف(.  1392. )دریایی، تورج کامیار عبدی، تهران:  یهشــهرناز اعتمادی، ویراســت یه، ترجمسا

 توس.
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 خشایار بهاری، تهران: توس. یه، ترجمامپراتوری ساسانیب(.  1392. )دریایی، تورج

 ای، تهران: فرزان روز. فریدون بدره یه، ترجمتاریخ و عقاید اسماعیلیهّ(. 1386دفتری، فرهاد. )

ـاریخ اسماعیلیّه(. 1388رهاد. )ری، فدفت ای، تهران: فرزان دون بدرهـــفری یهرجمـــ، تمختصری در ت

 روز. 

 ای، تهران: فرزان روز. فریدون بدره یهترجم، اسماعیلیهّ و ایران (.1389دفتری، فرهاد. )

 ، تهران: مروارید.های ایرانی(ترین سرودها و متناوستا )کهن(. 1379دوستخواه، جلیل. )

ــل، ژرژ.  تهران:  ،4شناسی جهان اسطوره اری،لال ستّج یه، ترجم«نشه کُس خدایانِ» .(1386)دومزِیـ

 .45-1مرکز، صص 

ــه(. 1396دیویس، دیک. ) ــاهنا حماس ــی ش ــی( یمهو نافرمانی )بررس ــهراب  یه، ترجمفردوس س

 طاووسی، تهران: ققنوس.

 ، تصحیح میرهاشم محدّث، تهران: امیرکبیر. الانسابمجمع(. 1376ای، محمدّ بن علی. )شبانکاره

 الهواری،الدّین ، قدمّ له و علّق حواشیه صلاححلالملل و النّ (.2003. )بن عبدالکریم دشهرستانی، محمّ

 . بیروت: الهلال

دّ بن جریر. )بی دّ ابوالفضـــل ابراهیم، بیروت: الامم و الملوکتاریختا(. طبری، محم ، تحقیقِ محم

 التراث العربی.روائع

های سومین رانیسخن، «ردوسیـف یمهناـاهـشطبقـات اجتماعی در (. »1353اللّه. )طبـیبی، حشمـت

کلِّ نگارش  یه، تهران: ادارفردوســی( یهشــاهنام یهدرباررانی و بحث جلســات )ســخن یهدور

 . 141-133وزارت فرهنگ و هنر، صص 

 ، تهران: علمی. پارتی(های ایرانی میانه )پهلویکتیبه اهنمایر(. 1392عریان، سعید. )

ــدیدالدّین. ) ــیحِ جعفر جوامع الحکایات )تاریخ ایران و اســلام((. 1374عوفی، س ــحیح و توض ، تص

 تهران: سخن. شعار،
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، حققه و قدمّ له عبدالرّحمن بَدَوی، المسـتههریّهالباطنیّه و فضـائلفضـائ (. 1964الغزالی، ابوحامد. )

 الکویت ـ حولّی: الثقافیه.

سون. ) ست(. 1390فرای، ریچارد نِل سطیبخارا )د محمود محمودی، تهران:  یه، ترجم(آورد قرون و

 علمی و فرهنگی.

ـــم لقــاس بوا ـــی، ا مه (.1386). فردوس نا ـــحیح جلال خــالقی ،شـــاه  و همکــاران  مطلقتص

 . المعارف بزرگ اسلامیة، تهران: مرکز دایر(7و ابوالفضل خطیبی ج 6)محمود امیدسالار ج

 ، گزارشِ مهرداد بهار، تهران: توس. دهشبُن (.1380فرنبغ دادگی. )

پروین قریشی  یه، مصاحبایراننگاهی اجمالی به عصرِ زرّینِ فرهنگ (. 1393قاضی مرادی، حسن. )

 و نسرین تخیرّی، تهران: کتاب آمه.

-151، تهران: دنیای کتاب، صصفردوسی یههزار، «شاهنامهقدیم  یهمقدمّ(. »1362قزوینی، محمدّ. )

176. 

، به اهتمام رحیم رضازاده ملک، تهران: انجمن آثار و الاخبارزین(. 1384گردیزی، ابوسعید عبدالحی. )

 مفاخر فرهنگی. 

سده(. 1391متها، فاروق. ) سلام  سر عقل و مرجعیّت در ا شاجره بر  سماعیلیان )م های غزالی و ا

 ای، تهران: فرزان روز. فریدون بدره یه، ترجممیانه(

های کســان، جاها... و دیگر نام ویژگان شــاهنامه )پژوهشــی در نام(. 1395مجدمّ، محمدّحســین. )

 ، تهران: زوّار.حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی( یهشاهنام

(. تصحیح محمدّتقی بهار، به کوشش محمدّ پروین گنابادی، تهران: 1383. )التّواریخ و القصصمجمل

 دنیای کتاب. 

 امیرکبیر.  ، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران:تاریخ گزیده(. 1387مستوفی، حمدالله. )

 حساب.  یه، تهران: مؤسّسرفتار چند شخصیّت شاهنامه یهمقایستا(. اللّه. )بیمهراز، رحمت
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 ، تهران: ققنوس.سامانیان و غزنویان(. 1387ناجی، محمدّرضا. )

(. تصحیح مجتبی مینوی، تعلیقاتِ مجتبی مینوی و اسماعیل رضوانی، 1389) .تَنسَر به گُشنسپ یهنام

 تهران: دنیای کتاب.

، به اهتمام هیوبرت دارک، تهران: نامه(سیرالملوک )سیاست(. 1383المک توسی، حسن بن علی. )نظام

 علمی و فرهنگی.

 . تهران: معین ،نامكواژه(. 1386. )نوشین، عبدالحسین
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